
انتشار کتاب در سراسر جهان سروشکل نسبتا مشابهی 
دارد: مولف)مترجم( با ناشر قرارداد می بندد تا نتیجه کار 
خود را در زمان مشخص، به او تحویل دهد. ناشر نیز موظف 
است بعد از انتشار کتاب در تیراژ مورد توافق، درصد مشخصی 
از میزان فروش را به عنوان حق التالیف )حق الترجمه( به 
پدیدآورنده بپردازند. در این بین؛ البته حلقه های توزیع و 
فروش نیز قرار دارند که ناشر به عنوان سرمایه گذار کتاب، 
قراردادهای کاری خود با آن ها را همچون قرارداد هایی که 
با چاپخانه دار  و صحاف می بندد، مدیریت می کند. این 
مراحل، معمولا ثابت اند اما ناشر می تواند برای تولید و فروش 
کتاب های مختلف، استراتژی  های متفاوتی را در پیش بگیرد. 
روال کار در نشر سنتی، اینگونه بود که ناشر با اتکا به تجربه و 
شناختی که از بازار کتاب و مخاطبان داشت، عناوین مدنظر 
خود برای سرمایه گذاری را انتخاب می کرد و از آنجا که حداقل 
تیراژ چاپ کتاب با تکنیک افست 5000 نسخه بود، کتاب 
خ  با چنان تیراژهایی تولید می شد. هرچند پایین بودن نر
مطالعه و توان خرید کتاب، این عدد را تا 1000 نسخه نیز پایین 
می آورد و در ادامه، تشدید موانع و فشارهای اقتصادی باعث 
شد ناشران به تیراژ های چندصد و یا حتی چندده نسخه ای 
فکر کنند. انتشار در تیراژ های پایین، امکانی بود که توسعه ی 
ماشین های چاپ دیجیتال فراهم کرد؛ روشی که اصطلاحا 
به آن  »چاپ رومیزی« اتلاق می شود. امکان چاپ و صحافی 
کتاب در تیراژ های پایین و حتی تک نسخه ای، اتفاق قابل 
توجهی در چرخه یا صنعت نشر به شمار می آمد؛ خصوصا که 
فرصت اصلاح استراتژی های سنتی و مرسوم در این حوزه را 
نیز فراهم می آورد. این چنین بود که فرایند »چاپ بر اساس 
ح شد تا ناشران  تقاضا«، printing on demand یا POD مطر
بتوانند تنها در صورت ثبت سفارش، نسبت به چاپ و فروش 
کتاب به مشتری اقدام کنند. صرف نظر از عواملی که حرکت 
به سمت تولید کتاب با تیراژ پایین را در کشور ما ایجاب و به 
چرخه نشر تحمیل می کرد، توسعه استراتژی »چاپ بر اساس 
تقاضا« مزایا و معایبی دارد که نمی توان به آنها بی توجه بود. 

   مزایا: 
ریسک سرمایه گذاری و خواب سرمایه در این روش، تقریبا 
به صفر نزدیک می شود. دیگر لازم نیست ناشر هزینه چاپ 
چند هزار یا چند صد نسخه  را بپردازد و نگران بازگشت سرمایه 
خود باشد. زیرا چنانچه اشاره شد، عوامل مختلف و بعضا 
غیرقابل پیش بینی می توانند بر روند فروش کتاب ها تاثیر 
بگذارند و چه بسا با خسارت های جبران ناپذیری بیانجامند. 
»انبارداری«  اسم  به  فرآیندی  عملا  روش،  این  در 
و هزینه های مرتبط با آن باقی نخواهد ماند. دیگر لازم 
ع و حتی کتاب فروش قفسه های خود را  ، موز نیست ناشر
از کتاب هایی پر کند که معلوم نیست چه زمانی فروخته 
خواهند شد. علاوه  بر این، هزینه حمل، جابه جایی و لطمات 

فیزیکی به کتاب ها را نیز باید فراموش کرد. 
کننده  کتاب های  استراتژی »چاپ بر اساس تقاضا« احیا
قدیمی  است که دیگر تولید انبوه آن ها برای ناشر به صرفه 
نیست. بخش اعظم کتاب هایی که به وسیله  ناشران منتشر 
می شوند، در چاپ های اول و دوم متوقف می مانند و از آنجا 
که دیگر مشتری چندانی ندارند، تجدید چاپ نمی شوند. 
تک  فروش  و  تولید  امکان  جدید،  شرایط  در  آنکه  حال 
نسخه ای این عناوین وجود دارد؛ عناوینی که چه بسا در 

خطر فراموشی مطلق قرار گرفته  باشند!
چاپ کنترل شده کتاب، مشخصا به معنای صرفه جویی 
در مواد مصرفی و پرهیز از اصراف است. »چاپ بر اساس 

کتاب  مشتریان،  تعداد  به  دقیقا  می شود  باعث  تقاضا« 
چاپ و به همان اندازه کاغذ و مقوای مصرف شود. از طرفی 
کاهش استفاده از مواد پلاستیکی، مرکب، چسب و... تامین 

زیست محیطی بیشتری را در پی خواهد داشت. 
امکان اعمال تغییرات و اصلاح اشتباه های احتمالی در 
محتوا، در شیوه ی »چاپ بر اساس تقاضا« مهیاست. حتی 
ج پیام های  این امکان وجود دارد که صفحه ای را برای در
تبریک و اهدانامه ها به صورت شخصی سازی شده در نظر 

گرفت که به نوع خود می تواند ترغیب کننده و جذاب باشد. 
با بهرمندی از این شویه، مولفان و مترجمان می توانند 
کار خود را در معرض خرید مشتریان  خیلی زود حاصل 
که در این روش، مراحل آماده سازی محتوا پیش  ببینند؛ چرا
از چاپ، زمان مقتضی برای تهیه و خرید کاغذ مناسب، گرفتن 
نوبت چاپ از چاپخانه ها، صحافی و... به مراتب کوتاه تر از 

شیوه  چاپ افست با شمارگان بالا است. 
این استراتژی، برای نشر الکترونیک نقش پشتیبان و 
مکمل را بازی می کند؛ آنچنانکه ناشر می تواند عناوین مورد 
نظر خود را ابتدا در قالب نسخه های الکترونیک به انتشار 
برساند و در صورت تقاضای خرید نسخه  کاغذی، نسبت به 

چاپ آنها اقدام کند. 
با توسعه  این استراتژی و فعال شدن بنگاه های POD در 
، دسترسی مشتریان به کتاب  تسریع و تسهیل  سراسر کشور
می شود؛ به طوری که کتاب می تواند در همان شهر و محله ای 
که مشتری آنجا زندگی می کند. این  چاپ و تحویل شود 
گی حتی برای مخاطبانی که در اقصی نقاط جهان زندگی  ویژ
می کنند، قابل توجه خواهد بود؛ خصوصا که دیگر نیازی به 
پرداخت هزینه های ارسال از طریق پست یا سایر روش ها 

نیست. 

   معایب: 
چاپ تک نسخه ای کتاب به ازای هر سفارش، نسبت به 

چاپ کتاب در شمارگان بالا، هزینه بیشتری دارد و مشتریان 
برای خرید باید مبالغ بالاتری از مبالغ معمول بپردازند. این 
کاهش قدرت خرید  کتاب و  گرانی  که  مساله در شرایطی 
مخاطبان یکی از موانع اصلی توسعه بازار نشر به شمار می آید، 

اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
گرچه ارتقای تکنولوژی ها و ماشین های چاپ دیجیتال، تا  ا
حد قابل قبولی دغدغه ی کیفیت چاپ در تیراژ های پایین را 
رفع کرده است، اما همچنان چاپ دیجیتال سطح نازل تری از 
کیفیت را نسبت به چاپ افست ارائه می دهد. این نسبت، در 
که در  صحافی و خدمات پس از چاپ نیز محسوس است؛ چرا
چاپ دیجیتال، امکان فرم بندی برگ ها وجود ندارد و تنوع 

خدمات چاپ جلد نیز کمتر است. 
« در چاپ تک نسخه ای  کیفیت تکرار پذیر امکان حفظ »
بسیار کم است و این مساله می تواند به ناسازگاری در تولید و 
تفاوت های فاحش بین نسخه های چاپ شده از یک کتاب 
منجر شود. تفاوت احتمالی نوع کاغذ و جوهر و سایر مواد 
مصرفی در هربار چاپ، میزان سلامت دستگاه در هنگام 
چاپ، سطح توانمندی اپراتورها و همچنین عوامل محیطی 
دیگر نیز می تواند در بروز این وضعیت، نقش بسزایی داشته 
بالا، تمام  با شمارگان  آنکه در چاپ افست  باشد؛ حال 

نسخه ها عموما در کیفیتی یکسان و بالا تولید می شوند. 
خدمات POD مشمول فرآیندی طولانی برای آماده سازی، 
چاپ و مونتاژ است که می تواند 3 تا 10 روز کاری به اضافه زمان 
حمل و نقل را برای تامین نیاز مشتریان به طول بیانجامد. 
هیچ مشتری ای نمی خواهد تا این حد صبر کند. این در حالی 
است که در شیوه  تولید عمده، مشتری می تواند با مراجعه 
به کتاب فروشی، بلافاصله کتاب مورد نظر خود را در اختیار 
کثر 3 روزه به  داشته باشد و در سفارش های اینترنتی، حدا

کتاب خود دسترسی پیدا کند. 
وقتی کتابی به سفارش مشتری تولید می شود، مدیریت 
بازگشت و رسیدگی به شکایت کیفی، معمولا به سختی قابل 

که پذیرش نقایص احتمالی، به  پیگیری و تحقق است؛ چرا
معنای چاپ دوباره کتاب، دوبرابر شدن هزینه ها و زمان 
آماده سازی و دسترسی به کتاب خواهد بود. درحالی که در 
حالت تولید انبوه، مشتری به راحتی کتاب خود را به فروشنده 

بازمی گرداند و نسخه دیگری را دریافت می کند. 
که تنها بر اساس تقاضای مشتریان چاپ  کتاب هایی 
می شوند، فرصت دیده شدن در کتابفروشی ها و نمایشگاه ها 
گرچه امکان تبلیغات در فضای  را ندارند. در این شیوه ا
مجازی وجود دارد اما معمولا این مشتریان بالفعل هستند که 
کتاب را خریداری می کنند و امکان جذب مشتریان بالقوه که 
عادت دارند با ورق زدن و بررسی کردن کیفیت فیزیکی و محتوا، 

خرید کنند، وجود نخواهد داشت. 

  با آینده  محتوم کنار بیاییم!
تقاضا«  اساس  بر  »چاپ  برای  که  معایبی  وجود  با 
کشور  بازار نشر  آن در  برشمردیم، مزیت ها موید توسعه  
است. مضاف بر آنکه کاهش شمارگان در فضای موجود، 
خود عاملی تشدیدکننده خواهد بود. بر این اساس؛ خوب 
است به تغییراتی که خواه ناخواه در انتظار چرخه نشر کتاب 
است، توجه کنیم. نخست اینکه با توسعه این استراتژی، 
شاخص برشماری و حتی ارزشگذاری فروش از »نوبت چاپ« 
به »تعداد نسخه« تغییر خواهد کرد. دیگر کتاب ها به چاپ 
دوم و سوم و... نمی رسند؛ مگر آنکه تعداد سفارش های 
تک نسخه ای به قدری افزایش یابد که ناشر به چاپ انبوه 
آن کتاب، راغب شود. مساله دوم اینکه احتمال قریب الوقوع 
ارکان و حلقه های  شکایات و معارضه های حقوقی بین 
؛ خصوصا بین مولف و ناشر وجود دارد؛  چرخه نشر با یکدیگر
که ثبت تقاضا، تولید و فروش نسخه ای می تواند از چشم  چرا
گاهی مولف دور بماند، یا حتی از او کتمان شود. خصوصا  و آ
در شرایطی که ضوابط و ملزومات »چاپ بر اساس تقاضا« در 
قراردادهای فی مابین ذکر نشده و ابزارهای نظارت بر حسن 
انجام کار مشخص نیست. بنابراین بهتر است تشکل ها و 
اتحادیه های مربوطه، بررسی و تعیین راهکارهای مناسب را 

در دستور کار قرار دهند تا از تحولات پیش رو عقب نمانند. 
موضوع بعدی الزام و اصرار متولیان دولتی؛ یعنی وزارت 
ارشاد و ممیزان اداره کتاب به کنترل و نظارت بر فرآیند انتشار 
کتاب است. در شرایط موجود، کتاب هایی که مجوز انتشار 
می گیرند باید پس از چاپ و پیش از توزیع، بار دیگر از اداره ی 
مذکور مجوز اعلام وصول دریافت کنند و تازه پس از اخذ این 
تاییدیه و محرز شدن اینکه نسخه  چاپی، کاملا منطبق با 
نسخه  مورد تایید ارشاد است، اجازه توزیع و فروش صادر 
می شود. در »چاپ بر اساس تقاضا« اما امکان چنین نظارتی 
وجود ندارد و احتمال می رود نهاد متولی، در ادامه مسیر 
موانعی را برسر راه توسعه این روش، بگستراند. نکته حائز 
گرچه برای یک یا  توجه دیگر این است که بسیاری از کتاب ها، ا
چند نوبت با مجوز اداره ممیزی منتشر شده اند؛ اما با تجدید 
چاپ آنها موافقت نشده است! بنابراین چاپ تک نسخه ای 
این عناوین با اتکا به اینکه مجوز انتشار داشته اند، می تواند 
گرچه  کنش هایی را به همراه داشته باشد. با این همه؛ ا وا
هنوز نمی توان تصویر روشنی از گسترش استراتژی »چاپ بر 
اساس تقاضا« در بازار کتاب داشت و مشخص نیست آیا این 
استراتژی، به توسعه  کتاب و کتاب خوانی در کشور می انجامد 
یا نه، اما انتظار می رود متولیان امر با درک صحیح  شرایط 
موجود، گستره  فضای رسانه ای و امکان دسترسی به منابع 
مطالعاتی مختلف و متنوع، با تحول و توسعه شیوه های نوین 

نشر کتاب همسو شوند و از آن حمایت کنند. 
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دانوبمیرقصند زیتونهاییکهبر

بی شک رد پای جنگ و بسترِ مخوف و تاریکی 
را که می سازد، به وفور می توان در ادبیات عرب و 
اساسا در میان آثار نویسنده هایی از خاورمیانه دید. 
رد پای سیاهی که بسیاری از زندگی ها و بسیاری از 
چالش های روزمره انسان های این جغرافیا را به خود 
اختصاص داده است. اینبار رد پای جنگ را در کتاب 
کستری« نوشته غاده السمان دیدم.  »دانوب خا
بر  کستری، مجموعه ای ست مشتمل  دانوب خا
شش داستان کوتاه. داستان هایی که محور اصلی 
آنها جنگ است و آثار آن بر زندگی مردان و زنان 
نمود بیرونی پیدا می کند. درست مثل روایت های 
این شش داستان کوتاه که پنج زن و یک مرد، آنها 
را برای خواننده روایت می کنند. غاده السمآنکه 
ادبیات را با پوست و گوشت می شناسد و به زعم من 
در نویسندگی طنازی ویژه ای دارد، با زبانی لطیف و 
حساس، زخم های جنگ را بر تن مردان و زنانی که در 
این مهلکه قرار گرفته اند، بیان می کند. داستان های 
این کتاب محورهای مختلفی را در بر می گیرد، تاثیر 
انسانیت بر زندگی مردم، تلخی و ناامیدی از رویارویی 
با حقیقت، زندگی روزمره انسان ها و چالش هایی که 
گاهی ملموسند و گاهی حل نشدنی و امید که هر 
چند کمرنگ است و بی جان، اما به عنوان نقطه ای 
روشن در این روایت ها به چشم می خورد. هر داستان 
منحصرا تاثیر جنگ را بر شخصیت های اصلی آن 
کاوی می کند. نویسنده با نگاهی ریزبینانه  روایت وا
و نکته سنج، آدم ها را در مواجهه با دشواری های 
پیش رو می سنجد و از آنها قهرمانانی می سازد که 
گر موفق هم نباشند اما از هیچ تلاشی در این  حتی ا

راه فروگذار نخواهند کرد. 
کستری اولین داستان از این مجموعه  دانوب خا
است که نام کتاب هم از همین روایت گرفته شده 
است. در این داستان، نویسنده با همان لحن 
شعرگونه و لطیف، به دقت به مسئله وطن و تعلق 
خاطر به آن می پردازد، به مهاجرت و به خاطرات 
تاریک و روشنی که هرگز فراموش نخواهد شد. از 
دست دادن ها در این روایت پررنگ تر از بقیه المان ها 
ظاهر می شوند و خاطره بازی ها، قهرمان داستان 
را مجبور می کند تا گذشته اش را به خوبی از نظر 
بگذراند. در داستانِ حریق آن تابستان، به تجربیات 
شخصی زنی می رسیم که روایتش را در یک تابستان 
گرم برای خواننده تعریف می کند. تنهایی به او این 
امکان را می دهد تا هویت خود را جست وجو کند. در 
گویه های شاعرانه و لطیف زنی  این داستان نیز با وا
تنها مواجه می شویم، زنی که گویی در میانه راهی نه 
، خود و هویتش را گم کرده است. در  چندان هموار
داستانِ ساعت دوزمانه و کلاغ، با زنی همراه می شویم 
که سعی دارد زمان و مکان را تغییر داده تا بتواند در 
آن میان خود را پیدا کند. زنی اهل یمن که تنهایی و 
تاریکی تنها تعبیر او از زندگی فعلی اش است و دوری، 
تنها سرنوشت محتومش. در روایتِ لکه ای بر صحنه 
هم، به وضوح تاثیرات جنگ و آثار مخربش را بر زندگی 
زنان و مردانی می بینیم که همگی با هر توانی که 
داشته باشند به دنبال فرار از سرنوشتشان هستند. 
در داستان لیلا و گرگ، شاید بشود اذعان داشت که 
وارد دنیای خیال هم می شویم. رابطه ای دوگانه و 
پیچیده میان لیلا و گرگ، توانمندی نویسنده را در 
خلق آثاری تامل برانگیز به خواننده نشان می دهد. 
که با معضلی به نام جنگ نیز  رابطه ای پیچیده 
همسو می شود. و آخرین داستان این مجموعه 
به نام، ای دمشق، که به فرهنگ و تاریخ دمشق 
اشاره دارد و احساسات و تعلق خاطر انسان ها را به 
شهرشان به تصویر می کشد. از نگاه نویسنده، شهر 
چون مادریست فراموش نشدنی و چون بستری در 
گر آن را ترک هم بکنند  آغوش گیرنده و انسان ها حتی ا
اما بندهای نامرئی آن را تا پای گور با خود خواهند برد. 
غاده السمان، به زعم من با روشی منحصر به 
فرد، زخم های جنگ را به خواننده نشان می دهد. 
همان طور که در اثر برجسته اش تحت عنوان، در 
بیروت دریایی نیست، با روایتی خاص توانسته 
با استفاده از تجربیات زیسته خود انسان ها را در 
میان کوچه خیابان های بیروتِ جنگ زده و ویران 
به خواننده بشناساند. آدم هایی که با توجه به از 
هم گسیختگی روانِ خود و شالوده زندگی شان، با 
کورسویی از امید سعی بر ساختن تمام ویرانه های 
شهر و زندگی شان دارند. آدم های این داستان 
در پارادوکسی عیان میان انزوا طلبی و شوق به 
ساختن دوباره آن در کنار هم، روزگار به سر می کنند. 
نویسنده ترکیبی خوش ساخت از رئالیسم جادوئی، 
بحران های اجتماعی، و کاوش های روانشناسانه را 
در کنار هم قرار داده است تا بتواند تعریف مناسبی از 

زندگیِ انسانی را به خواننده ارائه بدهد. 
در  شاعرانه  تصویرسازی های  و  نمادها 
کستری، به شکلی  داستان های مجموعه دانوب خا
گسترده به کار آمده است که نمی توان آنها را نادیده 
گرفت. نمادها و تصاویری که السمان به ظرافت 
در خلال این روایت ها از آنها استفاده می کند، به 
خواننده این امکان را می دهد تا مفهومِ دقیق 
احساسات و ژرفای آن را درک بکند. استفاد از نماد 
دانوب، توانسته به زیبایی، جریان زندگی، تغییرات، 

عصیان ها و آشفتگی های روح 
انسانی را به خواننده نشان 
بدهد. و زیتون، نمایانگر 
صلح و اصالت و ارتباط با 
کی  خا در  آنهم  زمین، 
ست که تب دار است و در 
مبارزه ای نفس گیر دوام 
می آورد.  مبارزه ای میان 

جنگ و سازش. 

اخبار کتاب

گاری که گرانی و کاهش قدرت خرید کتاب در جامعه، سقوط شمارگان و  آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: در روز
نرخ سرانه  مطالعه همچنان مایه نگرانی و دغدغه است، اتخاذ استراتژی »چاپ بر اساس تقاضا« از سوی بخشی 
از بدنه ی نشر و موسسات تازه تاسیس یافته را باید به فال نیک گرفت. هرچند که در مسیر توسعه، هر تحولی 

می تواند چالش های خاص خودش را به همراه داشته باشد. 

مریم طباطبائیها
مترجم و منتقد

فیض شریفی
شاعر و منتقد

معایب و مزایای POD در نشر

کتابرامتحولمیکند؟ اساستقاضا«بازار »چاپبر

آواز آن پرنده که زن بود 

که زن بود« مجموعه اشعار سپید لیلا  »آواز آن پرنده 
کردبچه - نشر واج 1۴03- به دو فصل تقسیم شده است: 
تشییع دست چپ و زنی با این همه زخم عمیق. باید گفت 
، زبان »چیزی« را بیان می کند؛ در حالی که  که در این دفتر
« است.  پست مدرن بر این باور است که زبان خود آن »چیز
اما این »چیز« در سروده های کردبچه چیست؟ سراینده، گاه 
روایتی پیوسته به دست می دهد از رسمی قدیمی: »با اجازه ی 
بزرگ ترها/ این دست برای اجازه نیست/ برای خداحافظی 
است...« گاه از حجم هندسی واژه ها و مثل سایر مدد می گیرد 
و از آن هنجارگریزی می کند که در زبان عادی گفته می شود: 
»در سکوتی که مثل جذام به جان خانه افتاده...« )ص30(، 
»صراحت مثل طاعون به زبانم افتاده« )ص۲۸(... و گاه شاعر 
از تعابیر قدیمی آشنایی زدایی می کند و کنایه های جدیدی 
را در روایت ها می نشاند: »چگونه می شود نام کسی را که 
این قدر دوام آورده، زن نگذاشت؟« )ص ۹(، »ببین چگونه 
بوی مرگ از انگشت هایم چکه می کند« )ص 13(. و نیز در 
این شعرها و روایات همه گونه واژه و تعبیر ادبی و عامیانه بهم 
آمیخته شده اند: »چمدان، آسمان، مومیایی، بهار نارنج، 
قهوه، کاج، درخت، کوچه، چای، استکان، موریانه، کابوس، 
سیب، جنگل، طاعون، جذام، حلقه، وسعت سیاه، مورچه، 
قمدان، پیراهن، آینه، بال، پرنده، بغض، عروس، پلاستیک، 
فنجان، اسباب بازی و.... .« شاعر در این دفتر لحن تراژیک و 
محزونی دارد. راوی یک زن ترس خورده و مظلوم است که گویا 
در حصار افتاده و میان زمین و آسمان معلق گیر کرده است 
و بوی مرگ از انگشت های او فرو می چکد. این زن مظلوم 
اما در دفتر دوم، شاخک هایش تیز می شود، از چمدان 
بیرون می آید و خانه را بدرود می گوید: »برای برگشتنت/ 
صدای بلندتری لازم بود/ صدایی که یک شب/ برای زنی با 
موهای بلند کل کشید/ و بعد از آن/ دیگر کسی آن را ندید.« 
)ص۹۲(. لیلا کردبچه این شعرها را در سن سی سالگی در 
سال های 13۸3 تا 13۸۷ سروده است. این سروده ها حال و 

هوای شعرهای سیلویا پلات را دارد. پلات یک شاعر آمریکایی- 
انگلیسی بود که در برابر پدر نازیست و شوهر شاعرش تد هیوز، 
در نهایت عصیان کرد، در برابر جامعه  پدرسالار برخاست و در 
اعتراض به جامعه  مردسالار، در خانه شیر گاز را به روی خود باز 
کرد و دو فرزند کوچک خود را با تد هیوز تنها گذاشت. اما راوی 
ما در دفتر »آواز آن پرنده که زن بود« جان سختی عجیبی دارد: 
»به قرن ها سکوت پیچیده در غار فکر می کند و/ می گوید: چه 
خوب مانده ای!/ یعنی که: تو دیگر چه موجود سخت جانی 
هستی!« )ص11(. تفاوت راوی ما با سیلویا پلات اروپایی در 
هنر که نه، در نحوه ی زیست در این جامعه بسیار است. راوی 
ما در نهایت به یک چایی و به یک قهوه التجا می کند و در 
برابر این همه فشار و ظلم سکوت اختیار می کند و در نهایت 
عطای خانه را به لقایش می بخشد. نکته ی دیگر اینکه شعر 
لیلا کردبچه در نصاب سن سی سالگی خوب و مطلوب است و 
تمی تغزلی دارد. او شاعری »درگریز« از درگیری های اجتماعی 
و سیاسی است و مثل فروغ، وجودش از انبساط عشق ترک 
نمی خورد اما روحیه و نگاهی فمینیستی دارد. نمی خواهم 
به شاعر توصیه ای کنم، اما شاعر باید شجاع و گستاخ باشد و 
جهت دوربین نگاهش را عمیق به سمت جامعه بچرخاند و با 
نظریه پردازان و فیلسوفان جهان آشنا باشد و نظریه های آنها 

را در شعر به چالش بگیرد و دلیرانه وارد میدان شود. 

جایگاه نیکی به والدین در فرهنگ چین 

اثر  فرزندی«،  اطاعت  »طریق  کتاب  طلایه  نشر 
کنفوسیوس، به ترجمه احسان دوست محمدی، را به تازگی 
روانه کتابفروشی ها کرده است. این کتاب به فلسفه پیش 
از میلاد چین تعلق دارد و به تبیین یکی از اصول بنیادین 
کنفوسیوس می پردازد. مترجم  فرهنگ چینی و مکتب 
آثار دیگری از همین دوران تاریخی را نیز به فارسی ترجمه 
کرده که از این قرارند: »منسیوس«، »مکالمات«، »دائو ده 
جینگ«، »آموزه هایی از حکمت چین باستان« و »حکمت 
گر بخواهیم از میان انبوه کتاب چین باستان کتابی  چینی.«  ا
را انتخاب کنیم که با وجود حجم بسیار کم و سادگی مطالب 
بیشترین تأثیر را در فرهنگ چین داشته اند، بی شک کتاب 
»طریق اطاعت فرزندی« مهم ترین آنهاست. در این کتاب 
به اصلی می پردازد که تأثیری بسیار عمیق در فرهنگ چین 
و به خصوص مکتب کنفوسیوس گذاشته. نیکی به والدین 
در فرهنگ چین آنقدر مهم است که در یکی از معروف ترین 
آثار کلاسیک چینی با عنوان »طریق اعتدال و میانه روی« 
آمده: »پادشاهی که نتواند با رعایت حق فرزندی و احترام 
به والدین دل آنها را به دست بیاورد چطور می تواند اعتماد 
مردم را به دست آورد؟« اندیشمندان چین باستان معتقد 
بودند سرآغاز تمامی کارهای بزرگ نیکی به والدین است و 
آنکه این وظیفه را به نحو احسن انجام ندهد در کارهای دیگر 
نیز موفق نخواهد شد. منگ زه در همین رابطه می گوید: 
»تنها شوان بود که خرسندی از داشتن قدرت را همچون 
شاخه خشک شده درخت بی ارزش می دانست. آنکه سبب 
خرسندی والدینش نشود نمی توان انسان نامید. کسی که 
به والدینش احترام نگذارد و مطیع آنها نباشد نمی توان فرزند 
نامید. شوان با نیکی و خدمت به والدینش باعث خوشحالی 
پدرش شد، و دنیا تحت تأثیر خوشحالی او تغییر کرد.« منگ 
زه نیکی به والدین را سنگ بنای انسانیت و پیش نیاز کامیابی 
در حکمرانی و رسیدگی به امور کشور می دانست. او بعد 
از مرگ مادرش برای ادای حق فرزندی سه سال از کارها و 

مناصبی که در ایالت چی داشت کناره گیری کرد.  کنفوسیوس 
نیز که یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ است اهمیت 
فراوانی برای احترام و نیکی به والدین قائل است. او تمام 
عمر خود را در سفر گذراند تا پادشاهان را به عدالت و نیکی 
دعوت کند، ولی هیچ گاه والدینش را از یاد نبرد و چنین 
گفت: »در زمان حیات والدین نباید به سفرهای طولانی و 
گر برای سفر ضرورت وجود داشت، مقصد  دور رفت، ولی ا
سفر و هدف از آن حتماً باید مشخص باشد.« همچنین یک 
بار وقتی فردی از آشکار کردن خطای والدین به عنوان یکی 
از نشانه های نیکی سخن گفت، ملامت کنان به وی گفت: 
»مردم درستکار شهر ما متفاوت اند، فرزند خطای پدر و پدر 
خطای فرزند را مخفی می کند. رمز درستکاری در همین 
نهفته است.« همچنین در جایی دیگر گفته: »به دو دلیل 
نمی توان سن پدر و مادر را به خاطر نداشت، یکی خوشحالی 
به خاطر طول عمرشان و دیگر ناراحتی و نگرانی به خاطر 
پیری و ناتوانی شان.« ردپای سخنانی از این دست را در 
جای جای آثار اندیشمندان چین باستان می توان یافت، که 
نشان از اهمیتی دارد که فرهنگ چین برای نیکی به والدین 
قائل است.  کتاب »طریق اطاعت فرزندی«، اثر کنفوسیوس، 
ما را با یکی از مهم ترین اصول اخلاقی در فرهنگ و فلسفه 

چین آشنا می کند. 

سحر بکائی
منتقد ، مترجم


